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 چکیده

شناسی از کنشی دوسویه میان سوبژکتیویسم و زیباییه درصدد برقرارسازی برهماین مقال
کند. سویه کنش چون پیشرانی برای دوره مدرن عمل میمنظر هایدگر است. این برهم

شناسی مدرن بر سوبژکتیویسم ابتنا دارد و آن کنش این است که زیبایینخست این برهم
گذاری کرد. بر پایه نگرش سوبژکتیو، کلیه اشیا نام« شناسی سوبژکتیوزیبایی»توان را می

ای در نسبت با سوژه امکان ظهور دارند و عمیقا  منزله ابژهو ازجمله آثار هنری، تنها به
کنش به این پرسش تحت تأثیر سوژه و حاصل خواست او هستند. سویه دوم این برهم

منزله روح حاکم ر سوبژکتیویسم بهشناسی علاوه بر آنکه آشکارگپردازد که آیا زیباییمی
کننده آن نیز باشد. پاسخ این پژوهش به این پرسش، تواند تحکیمبر دوره جدید است، می

منزله یکی از دو امکان اساسی فراروی شناسی با منقادسازی شعر )بهمثبت است. زیبایی
مسیر تثبیت گیری زبانی تازه در تبع آن بازدارندگی از شکلاز سوبژکتیویسم( و به
ای در کند. هایدگر برای فراروی از نگرش سوبژکتیو، بنای تازهسوبژکتیویسم عمل می

منزله پاسخگویی به ای که براساس آن، آدمی بهکند؛ بنای تازهتعریف آدمی پیشنهاد می
 .شودهستی، تعریف می

  .شناسی؛ هنر؛ فلسفه هنر؛ هایدگرسوبژکتیویسم؛ زیبایی :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1
مدرن، مستقیماً از هنر و تأملی گشوده و همراه با شنوندگی از آثار هنری برنیامده شناسی زیبایی

منزله تاریخ جدید غرب در دوره مدرن شکل است، بلکه بخشی از یک کلیت است. کلیتی که به
یبایی شناسی شناسی فهم کلیتی است که زیباییگرفته است. بر فرض صحت این مدعا لازمه فهم ز

منزله روح جای آنکه مستقیماً از دل هنر سر برآورد از آن برآمده است. هایدگر این کلیت را بهبه
 نامد.می« سوبژکتیویسم»حاکم بر تفکر مدرن 

پدیدارهای اساسی دوران مدرن را از منظر خود  1عصر تصویر جهانهایدگر در رساله مهم 
نشیند. فهم این پدیدارهای به نظاره می« ژکتیویسمسوب»شمرد و تحول آنها را در نسبت با برمی

بنیادین در روزگار مدرن، نوعی خودفهمی و خودیابی تاریخی است. آدمی براساس تعریفی که 
بودن است و عالم انسان امروز، غالباً برساخته همین -عالم-دهد درهایدگر از آن به دست می

امروز، متوقف بر فهم زمانه امروز است و  پدیدارهای اساسی است. به بیان دیگر، فهم انسان
فهم زمانه امروز، متوقف بر فهم پدیدارهای بنیادینی است که زمانه امروز، روزگار ظهور و سیطره 

اند و با دگرگونی خود، دگرگونی آنهاست. این پدیدارهای اساسی در عین تمایز با یکدیگر همبسته
 2است.« شناسیزیبایی»از این پدیدارهای اساسی  پرورانند. یکیما و زمانه ما را در خود می

یبایی تر به نظاره شناسی را ذیل فرایندی کلینگاشته پیش رو در بخش نخست، تقلیل هنر به ز
نشیند که عبارت است از سیطره سوبژکتیویسم در ساحات گوناگون زندگی امروز. تقلیلی که می

ین وضعی است. در نتیجه این سیطره، کلیه بودگی دارد، فاقد چنظاهر مدعای خنثیاگرچه به
شناسی، دستخوش دگرگونی شده است و تحت خوانشی امورات اساسی زندگی و ازجمله زیبایی

                                                           
هایدگر است که در مجموعه  19۳8سخنرانی سال  ( حاصلThe Age of The World Picture. این رساله )1

های متافیزیکی علم منتشر شد. تمرکز اصلی هایدگر در این رساله، پرداخت به زمینه 1950سال  Holzwegeمقالات 
 مدرن است.

یبایی»، «تکنولوژی»، «علم»اند از: . این پدیدارهای اساسی عبارت2 یک: «. غیاب خدایان»و « فرهنگ»، «شناسیز
های حیات با نگرشی سوبژکتیو / دو: سیطره رگونی ماهیت علم جدید به پژوهش و سیطره روزافزون آن بر عرصهدگ

ای از تحول در ساحت عمل منزله نحوهمنزله کاربست خنثی و صرف علوم ریاضی و فیزیک که بهتکنولوژی نه فقط به
یبایی ای سوبژکتیو و تأثیرپذیری ذاتی هنر از ثر هنری به ابژه تجربهمنزله تقلیل اشناسی به)پراکسیس( / سه: تحول هنر به ز

ها / پنج: غیاب خدایان منزله برترین ارزشبه« فرهنگ»های بشر ذیل کلمه سوژه هنرمند / چهار: قرارگیری کلیه فعالیت
د و آنها را آشکارکننده روح دانیا اعتزال آنها در دوره تاریخی ما. هایدگر نقش این پنج پدیدار را به یک اندازه اساسی می

 داند.حاکم بر دوران مدرن می
(: 1۳79) 1، شماره 1فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران  زاده،، ترجمه حمید طالب«عصر تصویر جهان»مارتین هایدگر، 

156-1۳9. 
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شناسی زیبایی»توان شناسی مدرن را مییابند. بر این اساس، زیباییسوبژکتیو، امکان ظهور می
ای معکوس میان گیرد بر رابطهار میگذاری کرد. مدعای دیگری که مورد بررسی قرنام« سوبژکتیو

شناسی توان از تأثیر زیباییشناسی و سوبژکتیویسم متمرکز است. پرسش این است که آیا میزیبایی
بر سوبژکتیویسم نیز سخن گفت. پاسخ این پژوهش به این پرسش، پاسخی مثبت است. 

نیز در راستای تثبیت و تحکیم دار در سوبژکتیویسم است، خود شناسی علاوه بر اینکه ریشهزیبایی
پردازیم که هایدگر درباره آدمی کند. در بخش پایانی مقاله نیز به طرحی میسوبژکتیویسم عمل می

 کند.برای عبور از سوبژکتیویسم ارائه می

منزله پیشرانی برای عالم مدرن عمل شناسی بهکنش دوسویه سوبژکتیویسم و زیباییبرهم
منزله دو مفر اساسی برای عبور واجد اهمیتی بسیار است. شعر و تفکر بهکند و به همین جهت می

کنش قرار دارند. سوبژکتیویسم مسیر تفکر را در انقیاد از عالم مدرن در تنگنای برآمده از این برهم
شناسی با تصرّف شناسی تدارک کرده است. از سوی دیگر، زیباییای برای زیباییدرآورده و شالوده

د ابداع شعر و آثار هنری، عرصه را بر یکی از دو آلترناتیو اساسی عبور از سوبژکتیویته، در فراین
 تنگ کرده است.

توان از دو منبع زیر یاد کرد. شاید بیشترین پژوهشی که به در اشاره به پیشینه پژوهش، می
ستنفورد در دانشنامه ا« شناسی هایدگرزیبایی»مبحث مورد نظر این مقاله توجه دارد، مدخل 

شناسی و سوبژکتیویسم بر هایی از فصل دوم این مدخل به تأثیر زیباییباشد. تامسون در بخش
دهد با پردازد. با این وجود، زاویه دید و تبیینی که تامسون در آن پژوهش به دست مییکدیگر می

جه هایدگر ای، خاستگاه توجوانا هاج در مقاله 3آنچه در پژوهش جاری وجود دارد متمایز است.
شناختی و در امتداد تلاش هایدگر برای عبور از سیطره متافیزیک به هنر را خاستگاهی هستی

 عصر تصویر جهانو همچنین  سرآغاز کار هنریداند. عمده توجه این مقاله که متمرکز بر رساله می
 4شناسی وارد کرده است.است بر نقدهایی است که هایدگر بر سنت زیبایی

های ای، ضمن توجه به رسالهیش رو تلاش شده است با تکیه بر روش کتابخانهدر پژوهش پ
های کلان ها به تحلیلهایی از این رسالهشناسی و ارجاع به پارههایدگر در مورد هنر و زیبایی

شناسی و شناسی هایدگر نیز پرداخته شود و بر نسبت و رابطه دوسویه میان زیباییهستی
 وی پرتوی افکنده شود. سوبژکتیویسم در تفکر

                                                           
(، 1۳95: ققنوس، ، ترجمه سید مسعود حسینی )تهرانشناسی هایدگردانشنامه فلسفه استنفورد؛ زیبایی. ایئن تامسون، 3

۳7-59. 

4. Joanna Hodge, “Against Aesthetics: Heidegger on Art,” Journal of the British Society for 
Phenomenology 23 (1992): 263-279. 
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یشه2 یبایی. ر  شناسی در سوبژکتیویسم و متافیزیکداری ز
 .هنر در انقیاد متافیزیک1-2

هایدگر بر این نظر است که تأملات فلسفی بر هنر و آثار هنری در یونان باستان، منشأ پیشامدرنِ 
کند. زوال هنر بزرگ یاد میمنزله نقطه آغازی بر سیر شناسی است، چیزی که هایدگر از آن بهزیبایی

شود، شناسی در دوره مدرن و به تبع بسط تفکر سوبژکتیو ظاهر میبر این اساس، اگرچه علم زیبایی
گفتارهای افول هنر بزرگ محدود به بسط تلقی استتیکی از هنر در دوره مدرن نیست. او در درس

های این نحوه ستگاه و ریشهخا« شناسیشش واقعیت بنیادی در تاریخ زیبایی»نیچه ذیل بخش 
 کند.تفکر را تا یونان ردیابی می

یباییاز نظرگاه هایدگر با شکل شناسی متناسب با آن در گیری نحوه تفکر فلسفی و برآمدنِ ز
تنها هنر شود و نهفلسفه افلاطون و ارسطو، راه امتداد و نیز زایش هنر بزرگ با دشواری مواجه می

های برآمده از فلسفه افلاطون ورزی نیز به انقیاد چهارچوبر و اندیشهبزرگ که اساساً نحوه تفک
آید. مسئله برای هایدگر انقیاد فهم و تفسیر وجود و موجودات در چهارچوب تفکر و ارسطو درمی

مابعدالطبیعه عصری را بنا نهاده که بنیاد آن تفسیر خاصی از موجود و تلقی »متافیزیکی است. 
 5.«خاصی از حقیقت است

بر این اساس، ظهور متافیزیک کلیت نگرش به وجود و موجودات را در چهارچوبی متافیزیکی 
های پسامتافیزیکی در سپهری متافیزیکی قرار دارند و از سیطره کند. نگرشمندمج می
های متافیزیکی فراروی ندارند. طبعاً هنر نیز از این موضوع مستثنا نیست و پس از چهارچوب

ای از مفاهیم بنیادین گیرد. در همین راستا دستهسطو نگرشی منقاد به هنر شکل میافلاطون و ار
در آن زمان، در دوران »های آینده هنر را مشخص و مقید کردند. شکل گرفتند که مسیر پژوهش

گرفت که افق فکری های بنیادین شکل میافلاطون و ارسطو در ارتباط با بسط فلسفه، آن مفهوم
 6«.کردای آینده هنر را مشخص میهکلیه پژوهش

در این مجال بنا بر تفصیل تأثیر متافیزیک افلاطونی و ارسطویی بر هنر نیست. فقط به دو 
های اساسی شود که از منظر هایدگر از ظرفیتنظریه مهم در فلسفه افلاطون و ارسطو اشاره می

طور کلی نگرش ها و بهین نظریهروند. اشناسی به شمار میدهی به زیباییتفکر فلسفی برای شکل
تدریج بر آثار هنری منزله چهارچوبی نظری نه فقط بر حوزه پژوهش هنر که بهمتافیزیکی به هنر به

                                                           
 .1۳9، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 5

گ 1ترجمه ایرج قانونی، چاپ هفتم، جلد نیچه، . مارتین هایدگر، 6  .121-120(، 1۳99ه، )تهران: نشر آ
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شناسانه نیز زیبایی« عمل»اندازند و پس از برپاشدن مدرنیته، هنر در و تاریخ هنر غرب نیز سایه می
های تاریخ به فعلیت رسیدن و در عمل آمدن ظرفیتشود. بر مبنای این تحلیل، تاریخ هنر غرب، می

 7پنهان و آشکار فلسفه یونانی است.

کند، نخست نظریه افلاطون در باب صورت مثالی در دو تحولی که هایدگر بر آنها تأکید می
ارسطویی است. تحولاتی که واجد پیوند و « ماده و صورت»مقام ایدوس )ایده( و دوم دوگانه 

اش و در راستای گرفتن هنر از مصدر اصلیستند و هر دو در جهت خروج یا زاویهارتباطی درونی ه
 کنند.تخفیف جایگاه آن عمل می

( در عالم forma-materia« )ماده / صورت»گیری زوج مفهومی از منظر هایدگر به تبع شکل
ه ذیل تحلیل ماهیت هنر ب« محتوا / صورت»فلسفه ذیل تحلیل ماهیت اشیا، زوج مفهومی 

الاطلاق در هر علی»ای که دوگانه 8تبدیل شده است.« ها درباره هنرانگاره اصلی کلیه پژوهش»
وی بر این نظر است که ظهور دوگانه  9«.شناسی مفهوم راهنماستنظریه هنر و علم زیبایی

یافته کرده و از وضع راستین خود خارج ساخته ماده/صورت مسیرِ پیش روی هنر را مسیری جهت
یابد و آن قدرت یافته معینی میبا ظهور تمایز ماده و صورت ذات تخنه تفسیر جهت» است.

کند، تعبیر یافته را هدایت میآنچه این تفسیر جهت 10«.دهدمفهومی وسیع و اولیه را از دست می
اند، منطبق نیست. نزد کردهخصوصی از هنر است که با آنچه یونانیان باستان از هنر فهم میبه

نیان باستان، هنر سنخی از دانایی و شناختن است، حال آنکه در تعبیرهایی که ذیل سایه دوگانه یونا
 تدریج هنر سنخی از ساختن و تولیدکردن شده است.ماده و صورت شکل گرفتند به

و پدیدآوردن نبوده است، بلکه « ساختن»از همان آغاز و هرگز، نامی برای  ]تخنه[این واژه »
ناختی است که هرگونه ظهور و بروزی در میان موجودات را بر عهده گرفته و راه نامی برای آن ش

 11«.برد. تخنه لفظی است برای شناخت یکسره انسانیمی

آشکارکردن موجودات از آن حیث که موجودند به شیوه پدیدآوردن از روی »تخنه به معنای 
ین است که در تلقی یونان باستانی، شناسی در امغایرت این تلقی از هنر با زیبایی 12«.شناخت است

                                                           
 .25(، 1۳95، ترجمه امیر مازیار، چاپ سوم )تهران: نشر گام نو، فلسفه هنر هایدگر. جولیان یانگ، 7

 .125: 1، نیچه. هایدگر، 8

 .1۳(، 1۳94، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، چاپ ششم )تهران: انتشارات هرمس، سرآغاز کار هنری. مارتین هایدگر، 9

 .12۳ :1، نیچه. هایدگر، 10

 .122: 1، نیچه. هایدگر، 11

 .12۳: 1، نیچه. هایدگر، 12
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ارکردن کند و اساساً امکانی است برای آشکتخنه در مسیر انکشاف فوزیس )طبیعت( عمل می
شناسی درصدد است تنها اشیاء زیبا تولید موجودات از آن حیث که موجودند، حال آنکه زیبایی

یبایی شناختی هنر و تنزل و احاله آن بهرفتن شأن هستیکند. با ازبین شناسانه، تجربه حسی ز
 شود.اش منقطع مینسبت میان هنر با خاستگاه و مصدر اصلی

کنندگی بالایی که این زوج مفهومی در تحلیل آثار هنری توجه دارد، اما هایدگر به اقناع
روست که این دوگانه نهایتاً به چنان مفهوم فراگیری بدل شده است که همه چیز انذار او ازاین

و تحت تأثیر آن قرار گرفته است. به نظر هایدگر این تمایز به این دلیل تمایزی اصیل  ذیل آن
منزله امری بیرونی بر هنر تحمیل نیست که از بیرون عالم هنر به عالم هنر وارد شده است و به

به نحو اصیل در عرصه هنر حاصل نشده است، بلکه تنها به این حوزه »شده است. این تمایز 
اینها در حالی است که جریان هنر بزرگ در یونان باستان فارغ از  13«.افته استانتقال ی

طرح شده باشد، « فرم / محتوا»های مفهومی فلسفی و پیش از آنکه زوج مفهومی نظریه
 شکل گرفته است.

گیری تفکر فلسفی که در تخفیف جایگاه هنر و خروج آن از نظریه دیگری در سرآغاز شکل
توجه هایدگر است، نظریه حقیقت افلاطون است. در نتیجه این نظریه است مصدر اصیلش مورد

که هنر برای ادامه حیات خود، ناگزیر از منقاد شدن تحت متافیزیک است. موضوعی که بعد در 
های فلسفی دکارتی و کانتی به هنر در همین امتداد قابل بندی شد و نگرشفلسفه ارسطو صورت

 تحلیل است.

تر تر و اصیلبرد. عالم مثال پیشاست که افلاطون برای عالم مثال به کار می ایدوس، تعبیری
منزله سرمشقی برای کلیه شناسیم، وجود دارد. ایدوس بهاز هر آن چیزی که ما واقعیت می

اند؛ اما جایگاه هنر در های عالم مثالواقعیات است و واقعیات تنها روگرفتی متنزّل از صورت
های عالم مثال تواند باشد؟ در نظام افلاطونی، اصل و بنیاد و صورتای چه مییچنین نظام معرفت

منزله های مثالی است و در مرتبه سوم هنر بهاست. در مرتبه دوم، واقعیات رونوشتی از صورت
وصف، هنر رونوشتِ (، رونوشتی از واقعیات پیرامونی ماست. بااینMimesis« )میمسیس»

منزله م مثال است و دو مرتبه از بنیاد چیزها دور و متنزّل است. هنر بههای عالرونوشتِ صورت
های مثالی و بنیاد چیزهاست. افلاطون تقلید، تنها رونوشت ناقصی از رونوشت ناقصِ صورت

داند و تقلید را ویژگی اصلی کلیه هنرها های مختلف هنری را از این امر مستثنا نمیرشته

                                                           
 .124-121: 1، نیچه. هایدگر، 13
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ورزانه در قبال شهر نتیجه همین نگرش تخفیفن و هنرمندان از دولتاخراج شاعرا 14شمارد.برمی
 هنر است.

، بر درکی که یونانیان باستان از هنر «تقلید / بازنمود»منزله هایدگر بر این نظر است که هنر به
اند، پرده انداخته است. این همان چیزی است که عمیقاً برای داشته« رویداد حقیقت»منزله به

غدغه خاطر است. فروکاست حقیقت از ناپوشیدگی به مطابقت و فروکاست هنر از هایدگر د
منزله امری که رونوشتِ رونوشتِ بنیاد چیزهاست و دو مرتبه جایگاه آشکارگی حقیقت به هنر به

 از حقیقت دور است.

یبایی . ابتنای2-2  شناسی بر سوبژکتیویسمز

بینی مدرن، چون امری حاکم بر همه چیز سایه نمنزله کانون جهادر دوره مدرن سوبژکتیویسم به
شود. با تبدیل انسان به سوژه، انسان به اندازد. ذات انسان تحول یافته و به سوژه بدل میمی

شود. در نگرش سوبژکتیو، انسان به نحوی خودبنیاد محور هستی و بنیاد همه چیز مبدل می
« ابژه»منزله له سوژه و ماهیت موجودات را بهمنزکند که در آن ماهیت خود را بهمی« جعل»راهی 

کند. بر این مبنا موجودات فقط به آن صورت امکان ظهور دارند که مطابق خواست و تلقی می
 اراده سوژه است.

عنوان سوژه دایرمدار همه چیز قرار داد، جهان نیز به محض اینکه انسان حیات خویش را به»
شد. به عبارت دیگر، همه موجودات در درجه و مرتبه وجودی طور قطعی مبدل به نقش و تصویر به

شوند، یعنی همه موجودات معروض خود، تابع حیات انسانی لحاظ شده و بدان ارجاع داده می
 15«.شوندحیات و مبدل به تجربه حیاتی می

)و بر مبنای « شده در سوژهنقش و تصویری متمثل»و جهان به « سوژه»تحول انسان به 
رو موجود تنها ازآن 16سازد.ژه( دو سویه همبسته تحولی است که عصر جدید را میخواست سو

                                                           
پردازد. از نظر وی، ما با سه تخت مواجهیم. نخست و هایش به هنر نقاشی می. برای نمونه افلاطون در یکی از مثال14
ثال ساخته شده است. تخت دوم تختی است که ها صورت مثالی تخت است که توسط خداوند در عالم ممنزله بنیاد تختبه

گر ترین است، تختی است که نقاش از روی تخت صنعتسازد و تخت سوم که متنزلگر با تکیه بر ایده تخت، آن را میصنعت
گر است، اما این تقلید، تقلیدی کامل نیست. شده، اگرچه تقلیدی از تخت صنعتسازد. از منظر افلاطون، تخت نقاشیمی

تواند از منظر و تواند تخت را از منظری و آنگونه که بر خودش پدیدار شده است به تصویر بکشد؛ فقط میاش فقط مینق
 خصوص و نه حقیقت تخت فیزیکی، آن را تصویرگری کند.زاویه دیدی به

 .1171-1168(، 1۳80)تهران: خوارزمی،  2ترجمه محمدحسن لطفی، جلد  ،دوره آثار افلاطونافلاطون،  

 .154، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 15

 .15۳، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 16
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رو که به تصویری سوبژکتیو قابل تقلیل است، موجود است و امکان دارد به که ابژه است، تنها ازآن
هر و نشان وجود آراسته شود. براساس این نگرش، سوژه بنیادانگارانه  ای از انسان بودن نحوه»م 

دهد، چنانکه گیری و سامان میعنوان ملک طلق اندازهشود که قلمرو قابلیت انسانی را بهمیآغاز 
 17«.مراد و مقصود از آن، سروری و آقایی بر کل موجودات است

ابژه و محوریت یافتن سوژه را در اثر -در مقابل این نگرش، هایدگر شکاف سوژه
ها ها و ابژهین شرایط بنیادین است که به سوژهداند که اساساً امی« فراموشیِ شرایط بنیادینی»

زمینه بیند و این پسدهد. هایدگر آدمی را در پیوندی اساسی با عالم میامکان ظهور می
(، گشودگی clearing(، روشنایی )worldhoodمندی )شده را با کلماتی چون عالمفراموش

(openingو به )( حضورآمدگیpresencingطرح می ).ه این بحث در بخش پایانی ب 18کند
 مقاله خواهیم رسید.

شناسی بر سوبژکتیویسم را در سه با نظر به آنچه گفته شد و توجه به لوازم آن، ابتنای زیبایی
 کنیم:مرحله پیگیری می

براساس نگرشی سوبژکتیو، موجودیت کلیه اشیا و موجودات مبتنی بر  مرحله اول:
ود واقعی است و کلیه موجودات در موجودیت خود موجودیت سوژه است. سوژه نخستین موج

اند. اینکه موجودیت کلیه موجودات به سوژه متکی است به این معناست که هستی متکی به آن
طور کلی متکی بر سوژه است. این موضوع مستقیماً برآمده از سنگ بنای اندیشه دکارت است به

ین سوژه بنیادی، هر موجود علاوه بر (. در نتیجه اcogito ergo sumاندیشم پس هستم )می
شود. گیری و فهم میاینکه در موجودیتش وابسته به سوژه است، ناگزیر بر حسب سوژه اندازه

چگونه تجربه شوند، چگونه تعریف شوند و چگونه »یابند براساس سوژه است که اشیا امکان می
 19«.شکل داده شوند

ه بنیاد همه چیز از حیث وجود و حقیقت شود کدر نتیجه انسان به موجودی تبدیل می
و از سوی دیگر  21«منحصراً تا آنجا وجود دارد که قائم به انسان است»از یکسو موجود  20آنهاست.

منزله ابژه، قائم به درکی سوبژکتیو از جانب سوژه است. در چنین موقعیتی ماهیت هر موجود به
                                                           

 .152، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 17
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مقام، موجود خاصی باشد که حدود موجودات را تواند در آن کند که میانسان مقامی را احراز می»
سوژه یگانه مرجع وجودی و ماهوی برای  22«.نمایدکند و خطوط کلی آنها را ترسیم میمعین می

 شود.همه چیز است و در نتیجه فهم او معیار داوری درباره هر چیز می

این سوژه است وقتی سوژه معیار هر نوع داوری درباره همه چیز است، بالطبع  مرحله دوم:
زیباست و چه چیزی نازیبا. مرجع هستی هر شیء سوژه است و کند چه چیزی که تعیین می

یبایی نیز تابع احساس و ادراک سوژه انسانی است و این  زیبایی نیز تابع این مرجع خواهد بود. ز
ازیبایی مبتنی دار آن است: داوری درباره زیبایی یا نشناسی عهدهدقیقاً همان کاری است که زیبایی

 شناسانه.زیبایی-بر فهمی سوبژکتیویستی

یبایی کند، چه چیزی را معیار اساسی برای شناسی ارائه میاما سوژه بر پایه روایتی که ز
یبا بودن یا نازیبا بودن تلقی می یباییز ایجاد تجربه »شناسی کانتی کند؛ پاسخ ز

یبایی یبایی« شناسانهز یباست که تجربه ز یباست که است. اثری ز شناسانه ایجاد کند. اثری ز
یبایی» یبایی« مخاطب»به « شناسانهحظ و لذتی ز تصور »شناسانه ببخشد. در مواجهه ز

به بیان  23«.یکسره با ذهن و با احساسش از زندگی، تحت نام احساس لذت یا الم نسبت دارد
یبایی ها چگونه ابژه» اش بحث در این رابطه است کهشناسی دانشی است که وظیفهدیگر، ز

در نتیجه اثر هنری آشکارگر حقیقت نیست، بلکه  24«.انگیزانندعواطف یک سوژه را برمی
یباییتنها ابژه شناسانه( ای است که آنگونه که سوژه خواهان است )با هدف ایجاد تجربه ز

 یابد.امکان بروز می

(، ابژه Aesthesisحس ) ابژهگیرد. آن را یک ابژه می ]منزلهبه[شناسی کار هنری را زیبایی»
 25«.گیردادراک حسی در معنای وسیع کلمه می

یبایی « شناسانهایجاد تجربه زیبایی»شناسی یکی از نتایج مهم اینکه یگانه معیار در ز
شناسی است که خود بحث مستقل و شکاف میان ساحت شناخت، اخلاق و زیبایی است،

 مستوفایی است.

شناسانه، مبتنی بر گفتیم که داوری اثر هنری به نحو زیبایی در مرحله پیشین مرحله سوم:

                                                           
 .154، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 22
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شناسانه در داوری آثار نگرش سوبژکتیو است. در مرحله سوم باید گفت با تسری نگرش زیبایی
 شود.هنری، فرایند ابداع اثر هنری نیز متأثر از نگرش سوبژکتیویستی می

بر مقام داوری آثار هنری به مقام ابداع  شناسانه، علاوهانحصار فهم اثر هنری در نگرش زیبایی
کند. در مقام داوری، اثری اثر هنری است که حظ هنری از جنس احساس آثار هنری نیز سرایت می

منزله شناسانه در مخاطب ایجاد کند؛ اما این برداشت از ماهیت هنر در ساحت نظر و بهزیبایی
له امری پیشینی و معیاری اثرگذار در ساحت ابداع منزتحلیلی پسینی از آثار هنری باقی نمانده و به

یبایی»کند. آثار هنری نیز نفوذ می تنها در مورد حظّ هنری، بلکه در کار ابداعِ شناسانه نهتجربه ز
به بیان دیگر، در فرایند ابداع اثر هنری، ایجاد تجربه  26«.کننده استای تعیینهنر هم سرچشمه

شود. در چنین وضعی هدف غایت ابداع اثر هنری تبدیل می شناسانه برای مخاطب بهزیبایی
یبایی شناسی است و در نتیجه اثر هنری تولیدشده با این غایت )که اساسی هنرمند ایجاد تجربه ز

یبایی  آید.شناسانه هنرمند است( به انقیاد درمیخواست ز

عمیقاً تحت تأثیر سوژه  منزله ابژه،براساس نگرش سوبژکتیو، کلیه اشیا و ازجمله اثر هنری به
های هنرمند و بازتابی از سوژه و ذهن هنرمند و حاصل خواست او هستند. این آثار، ظهور خواست

هنرمند است. اثر هنری برساختی از سوژه هنرمند است و درواقع سوژه هنرمند را بیان و آشکار 
یباییمی سی مدرن به همین موضوع شناکند، نه حقیقت وجودی خود را. نقد بنیادی هایدگر به ز

توانند آن را دشواری میقدر واضح و بدیهی است که بهگردد. موضوعی که برای همگان آنبازمی
منزله نقد یا چالش درک کنند. حال آنکه این موضوع در تعارضی روشن با شرطی است که هایدگر به

 برای انکشاف حقیقت و نیز ظهور اثر هنری قائل است.

بر  نیچهگفتارهای و درس سرآغاز کار هنریر برای ظهور اثر هنری اصیل در شرطی که هایدگ
است. کار « لزوم کاربودگی کار و استوار بودن کار بر خودش»کند آن به انحاء مختلف تأکید می

ترین نیت هنرمند نیز نباید در خلق اثر اش به خودش واگذار شود و حتی صافیباید در کاربودگی
 ته باشد.هنری مدخلیت داش

لازم است کار از جمیع نسب و اضافات به آنچه جز خودِ آن است، منتزع شود تا مگر بتوان »
ترین نیت هنرمند هم متوجه به چنین جهتی است. گذاشت به خود بر خود استوار گردد. صافی

 27«.هنرمند باید کار را به خودِ کار واگذارد تا کار صرف به خود قائم تواند بود
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را پیشاپیش با نظر به چیز دیگری با توجه به مقاصد و اهداف خود،  ]امر زیبا[وانیم آن تما نمی»
 28«.نفع و لذت خود، مدنظر قرار دهیم

گفته به سوژه هنرمند اصالت هایدگر بر این نظر است که هنر مدرن به خلاف مسیر پیش
از سوژه هنرمندند و نه دهد. بر همین اساس، بیشتر آثار هنری این دوره، حاصل ظهور صورتی می

اش. هایدگر نظر نیچه در مورد هنر را نیز تحت تأثیر ظهور اثر هنری در معنای اصیل کلمه
ای داند. این امر با وجود این است که از نظر هایدگر، نیچه دریچهشناسی میسوبژکتیویسم و زیبایی

رچند نگرش نیچه از ه 29های مدرن در نگاه به هنر گشوده است.از دیگر دریچه« متفاوت»
یبایی منزله سرمشق نظر دارد، شناسی است و به هنر یونان باستان بهوجوهی در تعارض با ز

 شناسانه است.همچنان از نظر هایدگر نظریه زیبایی

شود شناسی فهمیده میشناختی است. هنر از حیث زیباییپژوهش نیچه در باب هنر زیبایی»
یبایی شود که مربوط به پدیدآوردن و لذتی تعریف میو با رجوع به حالت احساس انسان بردن از ز

 30«.و مطابق با آن است

ای به هنر نیز در همین یابد، نگرش نیچهبنابراین همچنان که در هنر مدرن سوژه اصالت می
ترین بخشی به سوژه در فرایند ابداع اثر هنری است، چراکه هنر برای نیچه عالیراستا یعنی اصالت

 31است.« اراده معطوف به قدرت»تحقق  صورت

ها بخشی به سوژه در فرایند ابداع اثر هنری در سپهر کلی هنر مدرن وجود دارد و سبکاصالت
و آثار هنری مختلف، اغلب از آن در امان نیستند. ائین تامسون ضمن تأیید تسلط نگرش سوبژکتیو 

مدرن یعنی اشیا های پسترین سبکبر عمده آثار هنری دوران مدرن، حتی یکی از تأثیرگذارت
مارسل دوشان را که در مواجهه اولیه نوعی فراروی از هنر مدرن و فراروی از « آماده-حاضر»

ها هم اگرچه داند. این جریانسوبژکتیویته هنرمند تحلیل شده است نیز از این قاعده مستثنا نمی
ی گزینش، دخل و تصرف، نحوه ارائه در تلاش برای فراروی از امر سوبژکتیو هستند، مستلزم نوع

های هنری نزد سوژه هنرمند خصوص ابژهاند که حاکی از دلالت و اعتبار بهو اموری از این قبیل
 32شود؛گذارد که چرا این ابژه دقیقاً به این نحو ارائه میاست و همواره راه این پرسش را باز می

                                                           
 .158: 1، نیچه. هایدگر، 28

 .1۳7: 1، نیچه. هایدگر، 29

 .140: 1، نیچه. هایدگر، 30

 .108-106: 1، یچهن. هایدگر، 31
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ف روزگار ما اثری فرارونده از سنت های مختلدوشان در تحلیل« چشمه»بنابراین اگرچه 
شناسی موجود شناسی تلقی شده است، این اثر نیز همچنان واکنشی در امتداد سنت زیباییزیبایی

 گیرد.شناسی قرار میاست و از همین حیث همچنان در سپهری تحت تأثیر سوبژکتیویته و زیبایی

یبایی3  کننده سوبژکتیویسمشناسی؛ تقویت. ز
درباره پدیدارهای اساسی روزگار مدرن مطرح است، این پرسش است که آیا ممکن  ای کهمسئله

« کنندهتقویت»روح حاکم بر دوره جدید هستند، « آشکارگر»است این پدیدارها علاوه بر آنکه 
توان از چنین مدعایی سخن گفت که از سویی این پدیدارها برآمده از آن نیز باشند؛ آیا می
مثابه پدیداری که کننده آن؛ هایدگر درباره علم بهو از سویی دیگر تثبیتسوبژکتیویسم هستند 

نویسد: کند و میبر آن است، چنین چیزی را تصدیق می عصر تصویر جهانتمرکز اصلی رساله 
علم... یکی از طرقی است که در آن عصر جدید به سوی تحقق ماهیت خویش شتابان و با »

خواهیم در مورد این در اینجا می 33«.شوده جلو رانده میسرعتی نامعلوم برای همراهانش ب
 شناسی بیندیشیم.پرسش درباره زیبایی

داند. هایدگر شعر و به تبع آن هنر را امکانی برای فراروی از تاریخ متافیزیک و سوبژکتیویسم می
ا خصوصیت شود؛ امای برای تفکر شاعرانه نیز برشمرده میاین وظیفه علاوه بر شعر/ هنر، وظیفه

اصلی این دو )شعر و تفکر شاعرانه( که هایدگر از آنها انتظار فراروی از عالم سوبژکتیویسم دارد 
چیست؟ در سیر تاریخی متافیزیک نحوی مواجهه  مفهومی و در سوبژکتیویسم مواجهه  مفهومیِ 

ر حال سوبژکتیوشده با هستی پیشاپیش تدارک شده است. مادام که اندیشمندی در این سپهر د
تفکر باشد در سپهری پیشینی و تمهیدشده قرار دارد. وجه ممیز شعر و تفکر شاعرانه در این است 

شده از پیش باشند از طریق گشودگی و مواجهه های تدارککه بدون آنکه در قیدوبند چهارچوب
 کنند.وجو میواسطه با هستی آن را جستبی

گر نخستین فلسفه تی اگرچه محرک و هدایتدانیم از نظر هایدگر پرسش از هسچنانکه می
گوید اگرچه پرسش می هستی و زماناست، امروزه به فراموشی سپرده شده است. او در طلیعه 

آورده است، اما در پی آن در مقام « جوش و خروش»از هستی، فلسفه افلاطون و ارسطو را در 
ناچیز و خوارمایه گشته »که و اکنون نیز دیری است « مسکوت مانده»پرسشی اساسی و واقعی 

این موضوع از همان آغاز تفکر فلسفی در افلاطون و ارسطو رخ داده است. آنجا که «. است
ترین ترین و تهیکلی»واسطه با هستی، آن را جای آزمونی دشوار و برقراری مواجهه بیبه

                                                           
 .155، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 33
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معنای هستی را اند و در نتیجه پرسش درباره خوانده« ناشدنیتعریف»و در پی آن، « مفهوم
تنزل یافته « مفهوم»پیشاپیش به « هستی»در این رویکرد  34اند.پرسشی زائد و ناشایست دانسته

است و تنزل هستی به مفهوم، یعنی ادراک هستی از وجهی محدود و خاص. در نتیجه مواجهه 
ن ای مفهومی مبدل شده است. دیگر ورای این وجهِ مفهومی، امکاآدمی با هستی به مواجهه

دسترسی به هستی منتفی است. حال آنکه اگرچه ما مفهومی در نهایت وضوح از هستی داریم، 
اما این بدان معنا نیست که هستی، مفهوم است. هستی، هستی است و نباید آن را به مفهوم 

عکس است و این مفهوم است که در وجود خود، وامدار هستی است و تقلیل داد. مسئله به
 تبیین است. براساس آن محتاج

رسد. بنیاد شود و به اوج خود میاین وضعیت در دوره مدرن و پس از فلسفه دکارت تشدید می
سازد و اصل اساسی او برای ملاک این موضوع به شکافی که دکارت میان سوژه و ابژه برقرار می

گذاری گردد. دکارت با ملاکبازمی« تصور واضح و متمایز ما از شیء»حقیقت هر شیء، یعنی 
« امتداد»و ماهیت جهان بیرونی را به « اندیشه»تصور واضح و متمایز از اشیا، ماهیت آدمی را به 

عد مبدل کرد و در نتیجه از هستی آدم و عالم هر ظهوری غیر از این مکتوم و پوشیده ماند. این  یا ب 
منزله ابژه و چه از بهمنزله سوژه، چه از آن حیث که جهان را تعریف چه از آن حیث که آدمی را به

را در وضعیتی منقاد « هستی»کند، منزله رابطه سوژه و ابژه تبیین میآن حیث که نسبت این دو را به
« مواجهه مفهومیِ سوبژکتیوشده»دهد. در این وضعیت فقط مواجهه آدمی با هستی، قرار می

، خود را آشکار کنند و حقیقت است. به جای آنکه به اشیا این اجازه داده شود که آنگونه که هستند
خواهیم و تنها از دالان تصورات شود آنگونه که ما میخود را بنمایانند، تنها به آنها اجازه داده می

منزله امتداد( خود را منزله اندیشه و از اشیا بهواضح و متمایز ما )تصورات واضحمان از خود به
 بر هستی و حقیقت اشیا است. آشکار کنند. نتیجه محتوم این امر، تحمیل سوژه

های در این میان از منظر هایدگر، آنچه امکان فراروی از ادراک منقاد از هستی و محدودیت
واسطه ای بیبرآمده از آن را دارد، شعر و تفکر شاعرانه است. شعر و تفکر شاعرانه درصدد مواجهه

شده در اثر های پوشیدهی از امکانهایمند است که به امکانبا هستی است و از این قابلیت بهره
ها شرایط ظهور ببخشد؛ اما شعر و نگرش مفهومی و سوبژکتیویستی دسترسی یابد و به آن امکان

تفکر شاعرانه چه خصوصیتی دارند که در پرتو آن، فراروی از نگرش مفهومی و سوبژکتیویستی 
 ممکن است؟
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، تفکر و زبان توجه کرد. شعر و تفکر برای حرکت در این مسیر بایسته است که به نسبت شعر
رسند. اند و در زبان به تلاقی با یکدیگر میقرابتی ناآشکار با یکدیگر دارند. این دو در خدمت زبان

آنچه  35بخشد.زبان، پیوندگاه شعر و تفکر است و شاعران و متفکران را با یکدیگر تلاقی می
سازد و امکانی به او برای فراروی از سوبژکتیویسم تواند نسبتی تازه میان آدمی و هستی برقرار می

روست که در زبان معمول به تبع سیطره اعطا کند، زبانی تازه است. توجه هایدگر به زبان ازاین
سوبژکتیویسم، برقراری نسبتی غیرمفهومی و غیرسوبژکتیو با هستی ناممکن شده است. 

 است. وجوی زبانی تازه برای ممکن شدن این نسبت تازهجست

های مرسوم ابزاری صرف برای مبادله اطلاعات نیست. هایدگر با عبور زبان به خلاف نگرش
آید. زبان به شناختی به زبان برمیدادن به نگرشی هستیاز نگرش ابزاری به زبان، درصدد سامان

ما شود. ای برای آدمی تبدیل میدشواری به مسئلهسبب پیوندی ذاتی و جداناشدنی با آدمی به
گری کلمات از اشیا توجه داریم؛ اینکه برای هر شیء چه کلمه یا کلماتی استفاده همواره به حکایت

گری و نامیدن اشیا با کلمات چگونه کنیم؛ اما به این التفات نداریم که نفس پدیده حکایتمی
می است. کند. زبان برای هایدگر مقوم ذات آدچیزی است و چگونه بر هستی آدمی و اشیا عمل می

آدمی صرفاً »شود. گاه آدمی است و بلکه از طریق آن است که آدمی، آدمی میمأوا و سکونت
آدمی در زبان، زندگی  36«.رو آدمی است که به وی نوید زبان اعطا شده و نیازمند زبان استازآن
ه از شود. این در حالی است ککند، چراکه نسبت او با وجود و موجودات در زبان تدارک میمی

برد. از سویی دیگر به دلیل اینکه التفات به آن به سر میبودن در وضعیتی بی-زبان-فرط این در
ای جز کلمه برای درک کلمه وجود ندارد، حرکت در مسیر کشف ماهیت زبان دشوار و واسطه

 همراه با غموض خواهد بود.

ن هستی است. هستی در زبان امری سوبژکتیو و قراردادی نیست، بلکه منشأ و خاستگاه زبا
شود. البته این ظهور همواره از وجهی ظهور و آشکارگی و از وجهی زبان و سخن آدمی ظاهر می

دار است، نسبتی شدن است. بر این اساس، آن نقش اساسی که زبان عهدهتوأم با پوشیدگی و پنهان
بان و آشکاری اشیا و کند. رابطه مستقیم و نزدیکی میان زاست که میان ما و اشیا برقرار می

یابند و ما واجد نسبت با موجودات وجود دارد. از طریق زبان است که اشیا امکان اشیا بودن می
گذارند. اند، نمیهایی اعتباری بر اشیائی که از پیش ظهور یافتهشویم؛ اما کلمات صرفاً ناماشیا می
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این نامیدن است که شیء در شیئیت خود  نامند و پس ازگذاری خود اشیا را میاین کلمات که با نام
کند. رساند و هستی آنها را بر ما منکشف میشود. بنابراین، زبان اشیا را به ظهور میظاهر می

( از آنچه حضور دارد و قبلًا حضور داشته giving-nameکلمه به هیچ وجه درکی تنها نام_گذار )»
سخن بگوییم، بلکه به  ]موجود است= [ای که هست هرگز ممکن نیست از کلمه» 37«.نیست

 38«.بخشدای سخن گفت که میتوان از کلمهتر میبیان دقیق

بخشد؟ کلمه بخشنده وجود و هستی به موجودات و اشیا است. کلمه چه چیز را می
اندیشانه نیست که این کلمه است که اشیا را در بخشی کلمه به موجودات به این معنای خامهستی

کند. کلمه، آورد، بلکه به این معناست که اشیا را آنگونه که هستند، آشکار میمیجهان به وجود 
کند. به عبارت دیگر، این اشیا را از وضعیتی پیشاشیءبودگی به وضعیت شیءبودگی مبدل می

کند. پیش از حمل کلمه بر شیء، شیء در وضعیتی ناپوشیده قرار کلمه است که شیء را شیء می
دهد. دو فرهنگ با دو زبان جاست که خود را نشان میها نیز در همینگدارد. تفاوت فرهن

شوند. هر دو در ظاهر متفاوت و با کاربست متفاوت زبان است که به دو فرهنگ متفاوت مبدل می
 بیند.کنند، اما یکی شیئی و دیگری شیئی دیگر میبه یک چیز نگاه می

ژگانی مستعمل در یک زبان مشخص نیز نیست. بر این اساس، مقصود هایدگر از زبان، نظام وا
مسئله فراتر است. مسئله ناپوشیدگی و گشایشی است که برای موجودات و اشیا در پرتو زبان 

شود. ممکن است در دو قوم از یک کلمه به ظاهر واحد برای حکایت از یک چیز ممکن می
و شیء متمایز دلالت داشته باشد. استفاده شود؛ اما در حقیقت این یک کلمه نه به یک چیز که به د

هر دو قوم به ظاهر از یک کلمه برای نامیدن یک چیز استفاده کنند، اما قومی آن چیز را شیئی ببیند 
ای فرهنگی زمینهرا با پس« زمین»و قومی دیگر همان چیز را شیئی دیگر با مختصاتی دیگر. یکی 

بیند و وظیفه مثابه مادر خود میند، آن را بهداامری محترم، واجد حریمی غیروابسته به آدمی می
بیند که باید وسیله  بیند و دیگری همین زمین را شیئی میپاسداشت و حفاظت از آن را بر خود می

محابای خود تلقی تمتع بیشتر و بیشتر مادی او را فراهم کند و آن را جز ابزاری برای تمتعات بی
بینند به زبانی که با آن هستی بر آنها منکشف دو شیء می کند. اینکه دو فرهنگ، یک چیز رانمی
 گردد.شود، بازمیمی

یافتیم که کلمه به اشیا امکان ظهور می بخشد؛ اما مسئله اینجاست که خود تا به اینجا در
شود. تفصیل این موضوع، مقام این نوشتار نیست، اما در پاسخی مجمل کلمه چگونه کلمه می

                                                           
37. Heidegger, On the Way to Language, 146. 
38. Heidegger, On the Way to Language, 88. 
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( ممکن Ereignis / Event، هایدگر زبان تازه را در پرتو رویداد یا رخداد )توان گفت که اولاً می
شود یا به خفا گوید و در پرتو آن هر آنچه را که ظاهر میداند: زبان... در رویداد سخن میمی
ثانیاً، رخداد زبان در این معنا خاستگاهی برآمده از خواست و اراده  39خواند،رود فرامیمی

ها فقط تا زمانی که گوید. انسانزبان سخن می»، بلکه «زبان کار آدمی نیست». انسانی ندارد
گردد که در وقوع زبان تازه به وقوع رویدادی بازمی 40«.گوینددهند، سخن میبه زبان پاسخ می

شود و این رخداد امری منحصراً انسانی و پرتو آن نسبتی تازه با وجود و موجودات ممکن می
 بشری نیست.

توان از نگرش مفهومی گردیم. مسئله این بود که چگونه میبه محل اصلی بحث بازمی حال
سوبژکتیوشده به هستی رها شد؛ این رهایی زمانی ممکن است که زبانی تازه و رویدادی تازه رخ 

ای با هستی است، اما با دهد. زبان و رویدادی که خود در گرو گشودگی و نسبت شاعرانه تازه
شناسی، این نسبت شاعرانه و به تبعش این رویداد و زبان تازه با دشواریِ زیباییسیطره نگرش 

بسیار مواجه شده است. این بدان معنا است که در برقراری نسبت ما با هستی همان زبانی عمل 
کننده داری کرده، همان زبانی که مولود و در عین حال تثبیتکند که تا کنون میدانمی

 سوبژکتیویسم است.

شناسی به جای شعر و هنر اصیل حاکم است، با این توضیحات، روشن است مادامی که زیبایی
منزله آلترناتیو نگرش کند. وقتی شعر و تفکر شاعرانه بهدر راستای تثبیت سوبژکتیویسم عمل می

شود، امکان فراروی از سوبژکتیویسم پیشاپیش مسدود مفهومی_سوبژکتیویستی از میدان به در می
 شود.مینه استقرار آن فراهم میو ز

یبایی ترین سد برای شود. مهمشناختی، دیگر امکان ظهور هنر مسدود میبا پذیرش نگرش ز
یبایی شناختی از هنر است که براساس آن، آثار هنری بزرگ ظهور آثار هنری بزرگ همین تلقی ز

یست و بالطبع چنین اند. دیگر غایت هنر ابداع چنین آثاری نفاقد ضرورت و موضوعیت شده
شوند. پیشروی تجربه اش تلقی نمیمنزله نیازهایی ضروری و اساسی برای آدمی و زندگیآثاری به

شناسانه شناسانه ممکن است تا آنجا باشد که حتی در مواردی مخاطب که با مواجهه زیباییزیبایی
)بر مبنای عینک مأنوس شده است در مواجهه با آثار هنری بزرگ، هنر بودن آن آثار را 

 شناسانه خود( منکر شود.زیبایی

                                                           
39. Heidegger, On the Way to Language, 124. 
40. Martin Heidegger, The Piety of Thinking, trans. James G. Hart and John C. Maraldo 
(Bloomington: Indiana University Press, 1976), 25. 
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منزله بازنمودی از خواست کننده هستی، بلکه بهمنزله منکشفدر این وضعیت اثر هنری نه به
ای از صنعت نیز در امتداد همین منزله چرخهیابد. تبدیل شدن آثار هنری بهسوژه امکان بروز می

شناسی، اثر هنری خود نیز به ابزاری نر به زیباییموضوع قابل تحلیل است. در نتیجه تحویل ه
منزله کالایی در خدمت بسط نگرش سوبژکتیو ایفای شود و بهبرای بسط سوبژکتیویسم مبدل می

 41کند.از آن یاد می« هنرورزی»کند. هشداری که هایدگر با تعبیر نقش می

یابی هایدگر: آدمی به4  منزله پاسخگویی به هستی. ارز
ایدگر ذات آدمی در نوعی حیثیت تعلقی است. حیثیتی تعلقی که آدمی را همواره بیرون از منظر ه

کند از ثنویت بخشد. هایدگر با پیوند زدن ماهیت آدمی )دازاین( و عالم تلاش میاز خویش قیام می
 ابژه و لوازم و تبعات این شکاف درگذرد.-دکارتی و شکاف سوبژکتیویستی سوژه

دهد، دازاین بالذات گشوده به هستی است و هایدگر از دازاین به دست میبر مبنای تبیینی که 
یابد. بر این اساس، نسبت انسان با موجودات نه از این گشودگی است که هستی و حقیقت را می

گیرنده در پرتو هستیِ موجودات است. این درست بخش موجودات که هستیکننده و هستیوضع
کند و ای که در آن انسان حدود موجودات را معین میمی است. تلقینقطه مقابل تلقی مدرن از آد

و بر این اساس به محور هستی و بنیاد همه چیز )چه از حیث  42کندخطوط کلی آنها را ترسیم می
افکنی خود بر اشیا این انسان نیست که با طرح 43شود.وجودی و چه از حیث ماهوی( مبدل می

یش از هر چیز انسان نخست باید بگذارد که هستی او را از نو کند، بلکه پآنها را منکشف می
(. فراخوانشی تازه که طرح و عالمی تازه در خود دارد. در پرتو این Ansprechenفرابخواند )

 شود.فراخوان است که به آدمی نسبتی تازه با هستی و امکانی برای سکونت و مأوایی تازه اعطا می

میان چیست؟ آیا او در آشکارگی هستی، تنها کارش دست روی اما تلاش و کار آدمی در این 
دست گذاشتن است؟ وظیفه آدمی پاسخگویی به هستی و شرط این پاسخگویی استقرار در قرب 

برد. ( در همین منظور بهره میSorge/ Care) «پروا»ای تحت عنوان هستی است. هایدگر از کلمه
بخشی به این است که انسان ی هستی داشتن، امکانپروا بازآوردن انسان به ماهیتش است. پروا

مهم  این 44«.که انسان انسانی باشد، نه ناانسانیتأمل و مراقبت برای این»در حقیقتش منزل بیابد. 

                                                           
 .24، سرآغاز کار هنری. هایدگر، 41

 .154، «عصر تصویر جهان»هایدگر، . 42

 .149، «عصر تصویر جهان». هایدگر، 43

، ویراستار: لارنس کهون، ترجمه مدرنیسماز مدرنیسم تا پست، در: «گرایینامه درباره انسان». مارتین هایدگر، 44
 .287(، 1۳84عبدالکریم رشیدیان، چاپ چهارم )تهران: نشر نی، 
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ای که هستی از خود دارد، دهد که آدمی در قرب هستی قرار گرفته و به آشکارگیوقتی روی می
دن انسان به حقیقت خودش از طریق این گشودگیِ منفتح باشد. پروا چیزی نیست جز بازآور

 ایست به هستی.-برون

گر به جایگاهی منتظر هایدگر درصدد است که جایگاه آدمی را از جایگاهی سوبژکتیو و سلطه
بخشد، بلکه خود ای نیست که به هستی تعین میو پذیرنده در برابر هستی تغییر دهد. انسان سوژه

گیرد شود. این انسان نیست که تصمیم میکه به حقیقتش نائل میدر پرتو انکشاف هستی است 
چه چیز هست و چگونه و به چه نحو هستی دارد. وظیفه آدمی در برابر هستی، سیطره و تسلط بر 
هستی یا وضعِ سوبژکتیو هستی نیست. اصطلاح مهمی که هایدگر در همین راستا در تبیین ماهیت 

بان هستی»برد آدمی به کار می تنها ماهیت از منظر وی نه 45)نگاهبان و پاسدار هستی( است.« ش 
وار از هستی است که آدمی که وظیفه آدمی شبانی هستی است. در پرتو گشودگی و پاسداری شبان

 شود.عنوان موجود، آنگونه که هست، ظاهر میهر موجود به

که آیا خدا و خدایان، تاریخ شود، اینشود و چگونه ظاهر میدر این باره که آیا موجود ظاهر می»
شوند، اینکه آیا حاضرند یا غایب و شوند و چگونه وارد میو طبیعت در روشنایی هستی وارد می

 46«.گیردبه چه شیوه، انسان تصمیم نمی

هایی خاموش مفروض منزله ابژهحاصل مواجهه سوبژکتیو این است که اشیا درونِ عالم به
م سوژه قرار گیرند و آنگونه که سوژه خواهان است، آشکار شوند. شوند که باید در انقیاد فهمی

کنند از سر گشودگی با آنها مواجه در حالی که به عکس، باید آنگونه که اشیا خود را آشکار می
های اگنیا یا معبد پایستوم و نظایر آن شد. وقتی صحبت از ایستادن یک اثر هنری مثل تندیس

در اینجا نشاندن »طلقاً ایستادنی ابژکتیو در برابر سوژه نیست. شود، مقصود از ایستادن ممی
« نهادن» 47«.و نهادن، هرگز معنای مفهوم جدید برابرِ خود نهادن )برابرِ سوژه نهادن( را ندارد

یونانی به این معناست که بگذارند « نهادنِ »»در اینجا در معنای یونانی آن مورد نظر است. 
و نه آن را بر مبنای خواست و اراده سوبژکتیو خود به ابژه « ایستدچیزی مثلًا تندیسی سرپا ب

 48تقلیل دهند.

                                                           
 .295، «گرایینامه درباره انسان». هایدگر، 45

 .295، «گرایینامه درباره انسان». هایدگر، 46

 .61، سرآغاز کار هنری. هایدگر، 47

 .61، سرآغاز کار هنری. هایدگر، 48



یباییبرهم  199   طونی / شناسی از منظر هایدگرکنش متقابل سوبژکتیویسم و ز

 

گیرد، به تمام معنا برای آنکه چیزی را زیبا ببینیم، باید بگذاریم خود آنچه در برابر ما قرار می»
 همانگونه که خود آن هست در مرتبه خود و با حفظ جایگاه خود بر ما ظاهر شود. ... ما باید آنچه

 49«.را که در برابر ماست به معنای دقیق لفظ، آنگونه که هست، آزاد کنیم

( غیر از آن چیزی است که فهم مدرن از طبیعت ادراک Physisطبیعت برای یونانیان )فوزیس: 
کند که باید توسط سوژه معنا و خاموش تلقی میای بیمنزله ابژهکند. فهم مدرن طبیعت را بهمی

چارچوبی از فهم سوبژکتیو برای ارتقای زندگی انسانی فهم، ضبط و مهار شود. معنادار شود و در 
خود امری فاقد معنا نیست. طبیعت خاموش خودیحال آنکه در فهم یونانی از فوزیس، طبیعت به

نیست. ندای طبیعت، ندایی خاموش است. جهان خاموش نیست؛ ندایش خاموش است. برای 
ن گوش، پیش از هر چیز مستلزم گشودگی است. تفاوت عمده نظریه شنیدن این ندا گوشی باید و ای
منزله منزله ناپوشیدگی مستلزم فهم اشیا بهجا نهفته است. حقیقت بهحقیقت هایدگر نیز در همین

اموری نه بذاته خاموش، بلکه اموری با ندایی خاموش است، مستلزم نسبتی بنیادی میان آدمی و 
یرندگی و به زبان هایدگر گشودگی به هستی است. تفاوت حقیقت جهان و مستلزم شنوندگی، پذ

منزله منزله امری سوبژکتیو در این است که در حقیقت بهمنزله ناپوشیدگی و حقیقت بهبه
اش ناپوشیدگی آنها را سازد، بلکه با گشودگیناپوشیدگی، دازاینِ هایدگری موجودات را متعین نمی

ند. حال آنکه در نگرشی سوبژکتیو، سوژه موجودات را در چهارچوبی کیابد و آنها را کشف میدرمی
 50آورد.سوبژکتیو به انقیاد درمی

تفکر و شاعری در نگرش هایدگر به معنای رایج کلمه امری در سلطه و سیطره متفکر و شاعر 
خواند. این هستی است که است که شاعر و متفکر را به خود می« رویدادی»نیست، بلکه امری 

شود. آورد و از آن طریق ناپوشیده میفراخوانش وجودی شاعر و متفکر گشایشی فراروی آنها می با
دهد که در آن دازاین عین گشودگی است و این هستی است که شعر و تفکر اصیل وقتی رخ می
 کند:دهد و امکان شعر و تفکر را فراهم میشاعر و متفکر را خطاب قرار می

تا جایی که تفکر که برخاسته از هستی است به هستی تعلق دارد...  تفکر از آنِ هستی است»
سپردن به آن همان چیزی است که موافق با منشأ با تعلق داشتن به هستی و گوش ]تنها[تفکر 

 51«.اش استماهوی

                                                           
 .158: 1 ،نیچه. هایدگر، 49

50. Vladislav Suvák, “The Essence of Truth (aletheia) and the Western Tradition in the Thought 
of Heidegger and Patočka”, In Thinking Fundamentals, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, 
Volume 9 (Vienna: IWM, 2000), 7. 

 .284، «گرایینامه درباره انسان». هایدگر، 51
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داند. نخست ندای را حاصل تحقق دو امر توأم با یکدیگر می« رویداد»هایدگر وقوع 
رویداد حاصل تحقق این دو «. اقبال دازاین»و دوم « هدیه هستی»ر هستی یا به تعبیری دیگ

سازد. این انکشاف در بیان هایدگر امر است. نخست هستی است که خود را منکشف می
منزله هدیه تعبیر شده است. سرمنشأ آغازین رویداد و به تبع آن تحقق حقیقت، هدیه هستی به

تی که از ورای اختیار و سیطره آدمی به او یا ندای هستی است. هدیه هستی از جانب هس
ا در وضعیتی تازه بر آدمی منکشف شود. اگرچه طی این انکشاف، موجودات و اشیارزانی می

شوند، اما این انکشاف نه از جانب موجودات که مستقیماً از جانب خود هستی اهدا می
. این انکشاف مستلزم شودتنهایی منجر به تحقق حقیقت نمیشود؛ اما اهدای هستی بهمی

شود. شاعر و محلی برای تحقق است. در اینجا نقش اساسی و یگانه شاعر و متفکر وارد می
آورند. دازاین با متفکر با اقبال، نسبت به هدیه اعطاشده زمینه انکشاف هستی را فراهم می

 52کند.می شده و نامیدن آن زمینه انکشاف را فراهمشدن دادن به امر ناپوشیدهمجال دیده
دهد؛ اما رخ می« شعر اولیه»صورت بسیط سرمنشأ رویداد، ندای هستی است که طی آن به

این شعر اولیه، تنها در اقبال و شنوندگی شاعر و با نشاندن آن در قالب کلمات است که به 
شود. کار شاعر اولًا، طلب و آمادگی و گشودگی به هستی شعر در معنای مصطلحش مبدل می

اً، لباس واژه پوشاندن به تجربه رخ داده در رویداد یا همان شعر اولیه است. شعر پاسخ و ثانی
 53شاعر است به ندای هستی.

ای شاعرانه اگرچه همه آدمیان امکان مواجهه با رویداد را دارند، تنها معدود افرادی که مواجهه
می در شاعری است که یابند. حقیقت هستی آدیابند خود را در معرض رویداد میبا هستی می

نسبتی که هایدگر میان «. کندآدمی تا آنجا که آدمی است، شاعرانه سکنی می»شود و محقق می
شعر »سکونت شاعرانه و آدمی قائل است، نه یک نسبت عارضی که نسبتی وجودی و ذاتی است. 

دیتش او را نخست و پیش از هر چیز، راهِ قرار گرفتن انسان در ماهیت خود است و حضورِ موجو
اما این نحوه بودن، یعنی سکونت شاعرانه در اغلب اوقات و برای عمده  54؛«گشایددر خود باز می

یابند. علت این ماند و در نتیجه افراد به عمق اشیا و موجودات راه نمیها در سطح میانسان
با هستی است. موضوع، فراموشی و دور بودن آدمی از سکنای شاعرانه و انس و الفت غیرشاعرانه 

؛ اما این پاسخگویی و مواجهه با «پاسخگویی به هستی است»تر گفته شد آدمی چنانکه پیش
                                                           

52. William J. Richardson, Heidegger Through Phenomenology to Thought (New York: Fordham 
University Press, 1974), 411. 
53. Richardson, Heidegger Through Phenomenology to Thought, 447. 

 .71(، 1۳89، ترجمه عباس منوچهری، چاپ دوم )تهران: انتشارات مولی، شعر، ز ان و اندیشه رهایی. مارتین هایدگر، 54
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یابد. ندای هستی ترین وضعیت را به خود میهستی فقط در مواجهه شاعرانه است که اصیل
د به نگرسوی همه آدمیان دارد؛ اما تنها شاعر و متفکری که شاعرانه به هستی میجریانی روان به

 شنود.اش، این ندا را میسبب آمادگی و گشودگی

 بندیجمع .5
شناسی و کنش دوسویه میان زیباییای مبنی بر برهمدر این مقاله تلاش شد رابطه

شناسی سوبژکتیو )ابتناء سو باید از زیباییسوبژکتیویسم برقرار شود؛ به این معنا که از یک
رد و از سوی دیگر از تثبیت و تقویت سوبژکتیویسم به شناسی بر سوبژکتیویسم( صحبت کزیبایی

یبایی  شناسی.واسطه ز

منزله نگرشی که سپهر کلی اندیشه غرب در دوره مدرن را دربرگرفته، به« سوبژکتیویسم» 
شناسی را تحت تأثیر و سیطره خود درآورده است. بر پایه نگرش سوبژکتیو، کلیه هنر و زیبایی

اند. هر چیزی که بتوان بر آن نام موجود اهیت خود به سوژه متکیموجودات در موجودیت و م
گیری و فهم گذاشت، علاوه بر اینکه در موجودیتش وابسته به سوژه است بر حسب سوژه اندازه

، این نگرش سوبژکتیو در «سلیقه سوژه معیار داوری درباره موجودات است»شود. وقتی می
کند چه چیزی د و بالطبع این سوژه است که تعیین میکنشناسی نیز انعکاس پیدا میزیبایی

یبا بر پایه آن، زیباست و چه چیزی نازیبا. با حاکم شدن نگرش زیبایی شناسی و تعریف امر ز
گیرد. در نتیجه اولًا، اثر هنری به جای ظهور آنگونه فرایند ابداع اثر هنری نیز تحت تأثیر قرار می

شود و به جای آنکه خود را نمایان کند، سوژه و بدل میکه هست به اثری منقاد در سوژه م
یباییخواست هنرمند را آشکار می شناسانه به کند، ثانیاً، هنرمند در عمل با غایت ایجاد تجربه ز

 ورزد.ابداع اثر هنری مبادرت می

ها برای فراروی از ترین امکانشناسی، اساسیاز سوی دیگر، انقیاد شعر در زیبایی
کند و از همین طریق در مسیر تثبیت سوبژکتیویسم عمل های سوبژکتیو را مسدود میچهارچوب

کند. چنانکه بیان شد در سیر تاریخی متافیزیک مواجهه  مفهومی و در سوبژکتیویسم مواجهه  می
مفهومیِ سوبژکتیوشده با هستی، پیشاپیش تدارک شده است. آنچه ظرفیت و امکان فراروی از این 

ومی سوبژکتیو را داراست، شعر و تفکر شاعرانه به پشتوانه انکشاف زبانی تازه است. مواجهه  مفه
دهد و با مداخله در فرایند شناسی، اما این امکان را در تنگنای اساسی قرار میسیطره نگرش زیبایی

تا مرز ابداع آثار هنری، امکان رویداد شعر و اثر هنری اصیل را )و به تبع آن پرورش زبانی تازه را( 
 برد.امتناع می
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ای در تعریف منزله روح حاکم بر دوره جدید، بنای تازههایدگر برای عبور از سوبژکتیویسم به
« منزله پاسخگویی به هستیآدمی به»گذارد. براساس این بنای جدید آدمی و نسبت او با هستی می

کند که از ن را فراهم میشود. این تعریف، ضمن برگذشتن از سوبژکتیویته، این امکاتعریف می
واسطه میان آدمی و هستی و نسبتی همبسته میان طریق گشودگی شاعرانه به هستی، نسبتی بی

 آدمی و عالم او برقرار شود.
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